
 اعجاز حقوقي قرآناعجاز حقوقي قرآن
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 چكيده

ا نظام حقوقي قرآن داراي ويژگي  بشـري وجـود تشـريعاتدر آنها جمعست كه هايي

و و، بشريتزمان نزول قرآنتا ندارد و همـراه هميشـه بدان راه نيافته بـود بـا ادعـاي نبـوت

. بوده است تحدي

،هماهنـگ،ه نظـام حقـوقي ممتـاز ي ـاعجاز حقوقي قرآن داراي ابعاد متعددي است. ارا

ويو تفريطيطافرايخطا از هر گونهياو مبرّ مطابق فطرت،مترقي ركـود در عصر جاهلي

ت وأفوق العاده فرهنگي؛ و ثير  نقش آفريني ممتـاز آن نظـام در تحـول جامعـه؛ نحـوه ورود

ويارا بـه همـراه مبـاني مـتقن، امـري اي بـديع دستورات حقوقي بـه شـيوهه تك تك قواعد

هسـتيم كـه بعـد هاي حقوقي در قرآن مواجه پردازي با نظريه،آور است. از سوي ديگر تحير

درواست از صدها سال بشر به آن پي برده   هـا بشـر هنـوز رغم گذشت قرنبه مواردي بلكه

و ب؛ لذاپي نبرده است راز تمام ابعاد آنها به رمز  عد زير مجموعه اخبار غيبي است.اين

ا و ويژگي،قرآن حقوقي عجازاز ديگر ابعاد نظام هاي اساسي موجود در تشريع احكام

مند بودن مكتـب حقـوقي محوري؛ ابتناي بر وحي؛ نظام آن است. مواردي مانند خدا حقوقي

هـاي قرآن؛ ارتباط قوانين حقوقي با صـفات حـق تعـالي؛ عـدالت محـوري حاكميـت ارزش 

و معنوي؛ مطابقت مقررات با فطرت بشري؛ ي و در حـد طاقـت بشـر؛ بيـانيسرگرااخلاقي ي

و پرهيز از ورود به جزئيات، تدر و مفسـده؛ عام يج در بيان احكام؛ ابتناي احكام بر مصلحت
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و علم/ 68 و تابستان10سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، بهار

و خرافه؛ سبك جامعيت؛ عقل هـاي ضـمانت هاي مختلف بيان احكـام؛ گرايي؛ پرهيز از وهم

و... از جمله اصولي است كه نظام حقوقي قرآن مبتني بر آن است.   اجراي قانون

هـاييو با ذكـر نمونـه به صورت اجمالي اعجاز اين اين نوشتار در راستاي تشريح ابعاد

.سامان يافته استاز اعجاز تشريعي قرآن 

.حقوق، اعجاز حقوقي،تشريع،اعجاز،قرآن:ها كليد واژه
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 مقدمه

مي با تمام تنوعش يكي از مهم مباحث حقوقي،ترديد بي و باشد ترين ابعاد زندگي بشر

از ابعـاد داشـته، بلكـه يكـي يابيم كه قرآن نه تنها به اين مباحث توجه با تأمل در قرآن درمي

مياعجاز  و اجتمـاعي( بدين معنا كه قرآن در قسمت احكامرود؛ به شمار وفـردي حقـوق)

بـدان راه نيافتـه پيموده كه تا آن روز، بشـريت را راهي)تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه(

و آن همـه قـر تشريعات دستيابي به آن امكان پذير نيست. بدون راهنمايي دين، ابديتتا بود

و  و كامل است و هيچ بدون جانبه و از هر گونه آلودگي گونه كاستي بر بشريت عرضه شده

و از خرافات به دور خطا  است. پاك

مي اعجاز حقوقي داراي جلوه و نظريـه اعجـاز تشـريعي مبتنـي بـر جمـع باشد هاي متعددي

كه بدين؛هاست ميان اين ويژگي ويبيان مي خارق مرياها ژگيجمع ميان اين آيـد العاده به شمار

و تحد .نمايد اعجاز بر آن صدق مي ي، تعريفو با توجه به مقرون بودن با ادعاي نبوت

 ابعاد اعجاز حقوقي

ـ قوانين عالي از فردي درس ناخوانده1

و عجــاز قــرآن در عرصــه علمــيا يكــي از ابعــاد ــه طــور خــاص در بعــد حقــوقي و ب

در عصر خمودگي ناخوانده درس شخصيو اُمييرآن بر زبان پيامبرق، نزول گذاري قانون

كهاستو خموشي علمي بشر  بسـيارو انساني معلومات بشر در گستره علوم طبيعي؛ عصري

و اغلب خطاآميز بود و انديشه اندك و هاي خرافـيو افكار روابـط اجتمـاعي بـر فرهنـگ

،بـا آن حـال.فراهم نبود مترقي تدوين قوانينيو شرايط لازم براياستيلا داشت جامعه افراد

و وونظامي مترقي،ساز هاي انسان آموزه قرآن كريم با اقيانوسي از معارف مطابق هماهنگ

ويها ارا با فطرت انسان وه نمود را جامعه بهره راهايده قبـل از نشـان داد. مند از حيـات طيبـه

و انحطــاط علمــي بــ در آن دوران تاريــك،.بردنــدر مــيســه طلــوع اســلام مــردم در جهــل

ب و مرج اجتماعي و هرج حكومـت،عرب، به ويژه ملل جهانراختلافات نژادي، قانون زور

ازقوم كرد. مي و عرب قبل از اسلام و نظـام از عقايد خرافي بهره فراوان داشت يك قـانون

و...بت محروم بود.اجتماعي واحد   رسـوم آنـان بـود.از پرستي، زنده به گور كردن دختران

بت با درخششولي و فضايل بديلپرستي نور اسلام در مكه، توحيد جايگزين جهـلو علم
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و افتخاراتي كه نصيب مسلمانان شد، در اثر تعـاليم عـالي پيشرفتشد.و رذايل ها، امتيازات

و قـوانينش قرآن مجيد بود كه بر تمـام كتـاب  و مبتنـي هـاي آسـماني برتـري دارد بـر عقـل

؛دهـد در مـورد انفـاق چنـين تـذكر مـي،مثال؛ براياستو معتدلرو ميانهآن گذاري نونقا

)ـدفتََقْع ـطسْا كُـلَّ البْـطهسلاَتَبو ـكنُقع )محسـوراًملوُمـاًولاَ تَجعلْ يدك مغلْوُلَـةً إِلَـى
(و تـرك بخشـش«؛)29(اسراء/ آنو دستت را بسـته شـده بـه گردنـت قـرار نـده، و نكـن)

[و] درمانـده بنشـينى  . قـرآن»(دستانت را براى بخشش) به طور كامل نگشا، تا سرزنش شده

و تحريم ربا، امر بـه  مجيد مردم را به عبادت خداوند، تفكر در آيات الهي، تجويز معاملات

و نهـي از منكـر،رفتاري با همسر ازدواج براي تأمين نياز فطري، خوش ...و امر بـه معـروف

ميد و تعاليم اسلام قوانينبنابراين،؛كند عوت است كه تمام مصالح فـردياي به گونهقرآن

و قوانين  هاي مختلف ده كه تمام نيازمنديشبه نحوي تنظيمآنو اجتماعي را در نظر گرفته

و اخروي را در و تمام جهات معنوي مي جوامع بشري را شامل يعنـي هـم بـه امـور؛گيرد بر

بدازدپرمي زندگي درل مسـلّئ. يكـي از مسـا كنـدمياصلاح جهان آخرت نظارترو هم م

و انكار9زندگي رسول اكرم بـدين؛بودن آن حضرت اسـت»ياُم«نشدني، بسيار روشن

و نه اساسـاً  و نه نوشته بودند معلمـي ديـده بودنـد. ايـن معنا كه آن حضرت نه خوانده بودند

ان معـروف غربـي نيـز در كتـب خـويش بـه ايـنم اسـت كـه خاورشناس ـقدر مسلّ مسأله آن

صدور الفاظي مانند كلمات قرآن كـريم كـه آن همـه،حقيقت اعتراف دارند. بر اين اساس

و،اسـرار خلقـت،بلاغـت،هاي اعجازي اعـم از فصـاحت جنبه  نهفتـهآندر... اخبـار غيبـي

 علمـي،علـم ايـنو اسـت خـدايي،كار اينكه استآن دليل قطعاً شخصي، چنيناز،است

وماكنُـت(:فرمايـد مـي بـاره ايـندر خود كريم قرآن. است شده كسب وحي طريقازكه است

لاَرتاَب المْبطلوُنَ إذِاً كينمِبي لاتَخَطَُّهو كتاَبٍ من هلَقب من و پيش از ايـن«)؛48(عنكبوت/)تتَلْوُا

[و پيروى نمى(قرآن) هيچ كتابى نمى و با دستدىكر خواندى در راستت آن را نمـى] نوشـتى؛

(اگر مى مى صورتى كه و مى نوشتى) حتماً، باطل خواندى .»كردند گرايان شك

و تحول حقوق اجتماعـ تأثير قرآن درجامعه2  سازي

درأتـ،قـرآن حقـوقي عجـازا يكي ديگـر از ابعـاد حـول جامعـهتثير نظـام حقـوقي آن

و تحيرا) سازي نظام حقوقي قرآن جامعه( قر ست كه امري بديع ن در يك نظـامآآور است.

اي از تعـالي اخلاقـي وحقـوقي در آن بـه چشـم جاهلي نـازل شـد كـه كمتـرين بهـره كاملاً
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مي،خورد نمي و تلاش رسول بينيم در مدت نسبتاً ولي باعث9اكرم كوتاهي تعاليم قرآن

و توده بياين. هاي مردم گرديد تحول روحي اساسي در جامعه يكـي از مظـاهر،ترديد امر،

بـ جامعه باشد. اعجاز كاربردي قرآن مي و بهـرهياي كه در آن زنان از حداقل حقوق بودنـد

و شراب و جنگ زنده به گور كردن نوزادان هـاي طـولاني بـه خـاطر اهـدافي بسـيار خواري

وبرهاي آن است، از شاخصهكودكانه  نزديـك ايثـار اثـر تعليمـات قـرآن بـه اوج انسـانيت

دلدارو ريشـه اسـلام بـراي معالجـه عـادات مـذموم البته شود. مي و در ارتقـاي هـاي مـردم

و به تدريج بدون به كار بردن شدت عمـل،فرهنگي آنها از شيوه تدريج استفاده كرده است

و تحريم آن،در نهي در،بـراي مثـال؛اقـدام نمايـدهاتوانسته به اصلاح بـراي حـذف شـراب

و يـك شـيوه،كـه حياتشـان بـا آن مخلـوط شـده بـود زندگي مردمي بـا تحـريم تـدريجي

و سختي،حكيمانه  را احساس كنند.آن آن را از زندگي مردم دور نمود بدون اينكه حرج

لازم به ذكر است هرچند كه اين بعد از اعجاز قرآن كمتر موشكافي شده، ولـي بحـث

ميو تحقيق گسترده در اي را توانـد يكـي از ابـزار جـدي صـحيح مـيهيارا صورتطلبد كه

و آموزه و حيثيت كاربردي ديـن را در جامعـه براي جذب افراد به سوي قرآن هاي آن باشد

 مطلوب به خوبي محقق سازد.

ـ ارائه قوانين در نظامي هماهنگ3

و و دستورات حقوقي مبتني بر مباني حقوقي به شـيوهيارا نحوه ورود اي ممتـازه قواعد

ندرو اي كـه بـه گونـه؛ اسـت قـرآن حقوقي عجازا از ابعادديگر ظامي هماهنگ يكي قالب

و ناسازگاري،كمترين اختلاف عند غَيرِ(،ندارد در قوانين قرآن وجودتهافت منْ ولوَ كَانَ

كثَيراً فيه اختْلافَاً لوَجدوا ّو نهادينه شـدن قـوانين آن در مـد ) همچنان82(نساء/)الله يتعرضه

و سه سال بسيار مسكوتاه، يعني بيست و جالب توجه است. اي شگفتلهأ، نيز خود  انگيز

خـواري شراب است. خوري شراب ممنوعيت،قرآن كريم تشريعيعجازا هاي نمونه از

دري بودو مصرف الكل يكي از اين عادات ناپسند و قبـل از حضـور اسـلام كه از دير بـاز

ب شبه امـروز نيـز در ايـن بـلاي ود. هر چند جوامع به اصـطلاح متمـدن جزيره عربستان رايج

و جان سوز و هر ساله آمارهاي تكان جسم در دهنده غوطه ور هستند اي از آثـار تخريبـي آن

اعجازگونه خود در زماني كه حتـي هاي رسد، ليكن اسلام با توصيه ميان جوامع به گوش مي
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و فايده مي ازپيروان،ديدند شراب را با نفع أيَها الَّـذينَ آمنُـوا(،نمودآن نهي خويش را يا

وأَنتُْم سكَارى شراب اي ديگر،و در آيه)43(نساء/)تَعلَموا ماتَقوُلوُنَحتَّىلاَ تَقرَْبوا الصلاةََ

و از عمل شيطان  أيَها الَّذينَ آمنوُا إِنَّما الخَْمـرُ(،معرفي كردرا پليد والْأَنْصـاب يا والْميسـرُ

منْ عملِ الشَّيطَانِ فَاجتنَبوه لَعلَّكُم تُفلْحـونَ... سِرج َلامَالْأزهمگـام بـا ايـن.)90مائـده/()و

(ريشه» الخباثتام«راآن،نيز بر شدت زشتي آن اشاره داشته:ناآيات، روايات معصوم

و دائم الخمر را هـم) 1/139الوسايل،(حرعاملي، مستدرك ها)و مادر زشتي  رديـف دانسته

و در روايتـي ديگـر.كننـد معرفـي مـي)65/164(مجلسي، بحـارالانوار، پرست بت  نوشـنده

و خلاصه تمامي كساني و فروشنده ،انـد كه در بساط اين منكر شـريك را نوشاننده، خريدار

).2229ث، حدي627نهج الفصاحه،(»نمايد لعنت مي

كهسؤال مطرح حال اين از قرآن كه بعضي از روش است اسـلام را هـاي اعـراب قبـل

و روح ضررهايي دارد تأييد مي حد مكروه نهيدر، كند يا بسياري از امور را كه براي جسم

مس،كند مي و شرابلهأچگونه چنين تحريم سختي را براي مي شراب گيـرد؟ خواري در نظر

به بركت رشد علم، ولي اكنوندانستهق شراب را نميانسان عصر نزول به يقين مضرات عمي

.بسياري از اين آثار ناگوار كشف شده استو صنعت،

مي،مورخ فرانسوي،ارنست رنان از«: نويسد در اين باره دين اسلام پيـروان خـويش را

و لعـاب  و خـوك (اهتمـام،»دهـان سـگ نجـات داده اسـت بلاهاي چندي از جمله شراب

بيامين شيرازي،؛156فلسفه احكام، پژوهشـي رضـايي اصـفهاني،،46دارو، اسلام پزشك

و آدمـي را از حـوزه انسـانيت زايـل مـي را عقـل شراب).335 در اعجاز علمي قرآن، كنـد

و جنايـت را دامـن مـي مسايل اجتماعي سازد. در حوزه خارج مي و زمينـه روحيه جـرم  زنـد

مي تصادفات، قتل و خودكشي را فراهم كـه آمارهـاي منتشـره مؤسسـات تحقيقـاتيدكنـ ها

در(ر.ك: رضايي اصفهاني، گواه اين مدعا است غربي .)335اعجاز علمي قرآن، پژوهشي

و دردهاي جسمي حاصل از الكليزم هاي اقتصادي زيان بـر فـرد كه از سوي مشكلات

ويضـررهاي معنـ عـلاوه بـر آن،.بخشي ديگر از آثار الكـل اسـت،شودو جامعه وارد مي

وجالــب خــواري نيــز شــراب ــه از توجــه اســت. دوري از معنويــت اخــلاق انســاني كــه ب

و فرزندان هم و روابط عاطفي والدين از،گرددميبر گسيختگي بنيان خانواده بخشي ديگـر

و غيراسلامي بر آن متمركز. استبار شراب آثار زيان آثار، شدند اما آنچه پزشكان اسلامي

نظ زيان . استر علم پزشكيبار الكل از
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ب و شراب بر طور شگفته الكل و اعصاب انگيزي و باعث اختلال تأثير مي مغز گذارد

و التهاب بخش آن در كار آنها هـاي بيمـاري عـلاوه بـر اعصـاب،. گرددميدو هاي مختلف

و حلق، التهاب مري، سـرطان مـري، چندي از قبيل خراش گوارشي غشاهاي مخاطي دهان

و سرطان آن،التهاب حاد مع و ايجـاد اخـتلال در ده التهاب لوزالمعده، تأثير مستقيم بر كبـد

را جنسـي هـاي فعاليـت الكـل. اسـت شـراب بـار ها از آثار زيان جذب مواد غذايي در روده

و اختلالمي تحت تأثير قرار و اعضاي تناسلي دهد آورد. وجود مـيهب هايي در روند جنسي

در. شـوم اسـت از مـوارد ديگـر آثـار زيـان بـار ايـن پديـده نقش الكل در ايجاد سرطان نيز

از51مشـخص گرديـده كـه انجام داده، لورمي تحقيقي كه دكتر بيمـار مبـتلا بـه58بيمـار

و حنجره از معتادان به الكـل بـوده سرطان لوزه، و قرقـوز،( انـد زبان طـب در قـرآن، ديـاب

هم.)158ـ41 بـه آن گذارد كه والـدين آنهـا معتـاديم چنين تأثير عميقي بر فرزنداني شراب

الكل تا سه نسـل بـه طـور حتمـي بـاقي تأثير يكي از پزشكان آلمان ثابت كرده كه.اند بوده

؛44دارو، پزشـك بـي اسـلام امين شـيرازي،( نباشد به شرط اينكه اين سه نسل الكلي است

ص ق؛ رضايي اصفهاني،863نقل از علوم جنايي، .)346 رآن،پژوهشي در اعجاز علمي

شد آنچه و نشـان فقط بخشي از آثار زيان،گفته اعجـاز دهنـده بـار كشـف شـده الكـل

.است تحريم شرابحكم به قرآن در 

 هاي حقوقي قرآن پردازيـ نظريه4

ا پردازي نظريه ده قرآن حقوقي عجازهاي حقوقي قرآن نيز از ابعاد هـا است كه بشر بعد از

و در مواردي و راز آنها پي نبرده است؛ به رغم گذشت قرن سال به آن پي برده ها هنوز به رمز

در مانند طرح حق عبوديت به عنوان اصلي و اولين حق در ميان حقـوق كـه سـاير حقـوق ترين

و مفهوم مي و جنـگ راستاي آن معني و يابـد؛ لـذا مبـاحثي ماننـد توجيـه جهـاد هـاي اسـلامي

ت و منطقـي اسـت. ممنوعيـت سـقط وجيـه احكامي مانند محكوميت سنگين براي ارتداد، پـذير

و قائل شدن حق حيات حتي براي طفل در رحم يا رابطه نعمت و نقمـت جنين هـاي دنيـا بـا هـا

و گناه از نظريه  هايي است كه در آيات كريمه قرآن مطرح شده است. پردازي تقوا

ا و بشـر امـروز بـه و اين مطالب مترقي را قرآن صدها سال قبل بيان كرده است هميـت

 برد. تأثير آنها پي مي
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 هاي خاص نظام حقوقي قرآنـ ويژگي5

و ويژگي و هاي اساسي موجود اركان قر در تشريع احكام نيـز از ابعـادنآنظام حقوقي

كه ويژگي؛استاعجاز حقوقي قرآن  ممتـاز هـاي حقـوقي را از سـاير نظـام ايـن نظـام هايي

و آن دارد امتيازاتي نموده است برخي از اين ندارد. بشري وجود تشريعاتدر كه مجموعه

.امتيازات بدين قرار است

 محوري خداـ يك

ومـا(؛عبادت وتقرب به پروردگار بيان نموده اسـت،قرآن هدف از خلقت را معرفت

والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ چنين در نظام حقـوقي اسـلام، سـعادتهم).56(ذاريات/)خلََقتْ الْجنَِّ

اي براي رسيدن به كمـال حقيقـي او وسيله،تماعي كه هدف قريب هر نظام حقوقي استاج

و سياست در قرآنيزدي،حمصبا(و تقرب به خداست براي اثبات ايـن مطلـب)64،حقوق

عنِ الĤْخرةَِ هم غَافلوُنَ(توان از آيه مي مها ونْياةِ الديْنَ الحم آيهو)7م/(رو)يعلَمونَ ظَاهراً

والْأوُلَى( ضـرورت عـدم غفلـت از طبـق آنهـا اسـتفاده نمـود كـه)25(نجـم/)فلَلَّه الĤْخرةَُ

 ملازم با آن است كه تمام نظام حقوقي اسلام با رويكرد تقرب به خدا باشد.،آخرت
و عبادي ديده مي و مبدأ هستي در سراسر احكام حقوقي  شود. از آن بـالاتر، توجه به توحيد

و محور تجميع مردم را پرستشو عبادت معبودي واحـد مـي و بـر همـين مبنـا بـه قرآن مبنا دانـد

ألاََّ نَعبد قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالوَا إِلَى(؛پـردازد دعوت اهل كتاب مي نَكُميبننََا ويب اءوس كلَمةٍ

ّقو64عمران/(آل)إِلَّا الله مي). با تأمل در كه اعد حقوقي قرآن در در قـوانين حقـوقي يابيم

وآت(مـثلا آيـه مباركـه؛اسلام به پيوند آنها با صفات حق تعالي توجـه خـاص شـده اسـت 

وابنَذاَالْقرُْبى والْمسكينَ قَّهيراً حذَتب ذِّرُلاَتبو ذلـك خَيـرٌ(بـه عبـارت)26(اسـراء/)السبِيلِ

ينَ يلِّلَّذاللَّه هجو  يا از ربا به عنوان جنگ با خدا ياد شده است.گرديده مقرون)ريِدونَ

 ابتناي بر وحيـ دو

اين مهم تفـوق.ابتناي آن بر وحي است،ترين امتيازات نظام حقوقي قرآن يكي از مهم

و محدوديت هاي بشري با تمام ضعف اين نظام را بر نظام ت.موجب گرديـده اسـ،يشانها ها

ب اساساً و دليل ضعف احاطه علميش به ابعاد مختلف حيات انسان؛ جرمه بشر هـا مجـازات ها

بـ،ه نمايـديـي جـامع وكامــل را ارايتوانـد الگـو نمـي  و حكمــته ولـي خداونــد دليـل علـم

مي بي بي،تواند با احاطه به تمام ابعاد انسان نهايتش و  خطا را تدوين نمايد. نسخه صحيح
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س  توجه به چند نكته مفيد است:،خندر تكميل اين

نُـ9اكـرم قرآن حتي لزوم پيروي رسـول ه آيـه ماننـد از وحـي را بـه صـراحت در

مي)48(مائده/)أَهواءهمتتََّبعِولاَ اللهّ أَنزَلَ بِما بينهَم احكُم(  نمايد. بيان

 اللّـه أنـزَلَ بِمـايحكُـم لَّمومن(پنج آيه ماننـددر قرآن حاكمان به غير حكم الهي را

كَلئُفَأو مونَ هممي،به فسق)45(مائده/)الظَّال و كفر منتسب  نمايد. ظلم
حكـم را اختصـاص بـه خداونـدمتعال)62(انعام/)الحْكْملهَألاََ(آياتي مانند قرآن در

 نموده است.
تدبير(؛ ملُك)189عمران/(آل)الأرَضِو السماواتملْك وللهّ(قرآن در آياتي مانند

ميرا مختص به خداوند)و حكومت و تشريعي كند معرفي و ولايت تكويني و تدبير جامعه

مي را )11(رعـد/)والٍمندونهمنلهَموما(آياتي مانند قرآن در داند. مختص به خداوند

.داند خداوند را رب مي

 فيمـا النَّـاسِ بـينَ لـيحكُم بِـالحْقِّ الْكتَاب معهموأَنزَلَ(د قرآن در آيات متعددي مانن

مي)213(بقره/)فيه اختْلََفوُاْ و احكام الهي را مطرح  نمايد.؛ لزوم رجوع مردم به كتاب
بـه) 136/(انعام)تَفتْرَوُنَ اللهّعلىَأمَ لَكُم أَذنَ آللهّ قُلْ(ن در آيات متعددي مانندآقر

.ندا گذاري را قائل پردازد كه براي خود حق قانون نكوهش از كساني مي

 مند بودن مكتب حقوقي قرآن نظامـ سه

و اسلام داراي نظام و،حقوقي است كه از مشخصـات اصـليشيقرآن وجـود انسـجام

و مبتني بر پيشيآن در راستاي هدفيهماهنگي ميان اجزا خايهاي فرض معين و ص روشن

مييو بر اساس مستندات تـ؛ لذاباشد معين  ثير دارد.أاين ديدگاه در نحوه نگاه به آيات بسيار

و تشريعي لازم است بر اساس پايه قانوننوع هر روشن است و اصولي بنـا گـردد گذاري ها

و دوامش در بين مردم كمك گيرد تا  و از مردم نيـز كه از آن براي بقا بـه عـدالتش راضـي

و در زندگي حكمتش مط و مجتمع را تأمين نمايد. شريعت اجتماعي، مئن باشند مصالح فرد

و از چنان ويژگي اسلامي داراي پايه و اصول ثابتي است ميا ها باشد كـه مـردمي برخوردار

و در مقابلش تسليم و اعتماد تمام آن را پذيرفته چون قوانينش با فطرت سـالم؛ندا با اطمينان

ر و تغييـر غيـروا بر اساس آن خلـق نمـوده كه خداوند انسان اسـت، هماهنـگ قابـل تبـديل
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و مي هـاي سـالم را مخاطـب خـويش قـرار عقـل قـرآن كـه شـواهد گـواه اسـت، چنانباشد

مي مي و كوشش تشويق و منـادي دعـوت مـي خـدا كند، به جهاد در راه دهد، به كار نمايـد

و نيكوكاري مي  باشد. ايثار، آزادي، مساوات، احسان

 محوري عدالتـ چهار

گـذار هـم بايـد از قواعـد لـذا قـانون؛برخي معتقدند مبناي اصلي حقوق، عدالت است

و قاعده و تبعيت است كه حـافظ عـدالت عدالت پيروي كند اي به عنوان حقوق قابل احترام

مي» مكتب حقوق فطري يا طبيعي«به اين نظريه.باشد .شود گفته

حقديگر برخي و قاعده حقوق بـه،وقمعتقدند مبناي قدرت حكومت است نه عدالت

نه،پشتيباني دولت هميشه محترم است به ايـن نظريـه.خواه هدف آن اجراي عدالت باشد يا

مي» مكتب تحققي«  شود. گفته

وآقر از اصـول حـاكم عدالتن كريم شالوده قوانين حقوقي را بسط عدالت برشمرده

ولاَ ياأيَ(؛بر مقررات حقوقي قرآن است ـطسبِالْق اءدشُـه لّـهل قوَامينَ كوُنوُا ها الَّذينَ آمنوُا

علَى قوَمٍ شنĤََنُ نَّكُمرِمجى يْلتَّقول أَقرَْب وه إعِدلوُا ولاَتَقرَْبوا مـالَ(و)8(مائده/)أَلَّا تَعدلوُا

حتَّ أحَسنُ يه أشَُىالْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي والْميزاَنَ بِالْقسط لاَنُكلَِّف نَفْسـاً إِلَّـايبلغَُ وأوَفوُا الْكَيلَ هد

قلُتُْم فَاعدلوُا .)152(انعام/)وسعها وإِذاَ

و پايدارى آن از مبانى قوانين حقوقى قرآن است تا آنجا و تحقق و قسط مسأله عدالت

ب و عدل معرفى شده اسـت كه هدف از رسالت پيامبران، رسـلنََا(؛رقرارى قسط أرَسـلنَْا لَقَد

 ـطسبِالْق النَّاس قوُمييزاَنَ لالْمو تَابالْك مهعأَنزَلنَْا مو نَاتيـةٍ(و)5(حديـد/)بِالْبكُـلِّ أُملو

مهو طسم بِالْقَنهيب يقُض مُولهسر اءولٌ فَإِذاَ جسونَرظلَْمَ47(يونس/)لاي(.

و معنوي حاكميت ارزشپنج:  هاي اخلاقي

و اخلاقـي در قـرآن،يكي از خصوصيات ممتاز نظام حقوقي قرآن رابطه نظام حقـوقي

مي،وحاكميت اخلاق بر آن است نظام حقوقي قـرآن از زيـر،توان اظهار نمود به نحوي كه

جمجموعه و به همين هت در قرآن احكام حقـوقي همـراه بـا احكـام هاي نظام اخلاقي است

 سـمعنَاقلُْـتُم إِذْبهِواثَقَكُم الَّذي وميثَاقهَعلَيكُم اللهّ نعمةَواذْكرُوُاْ(؛شده استاخلاقي بيان 

ام يـادآوري هنگـ،ايـن آيـه.)7(مائـده/)الصـدورِ بِـذاَتعلـيم اللهّ إِنَّ اللهّواتَّقوُاْوأطََعنَا
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آن پيمان و پايبندي به ميهاها و آيـات ديگـر احكـام حقـوقي را بـا، علم خدا را گوشزد كند

(مصباح يزدي،ميبه صفات حق تعالي بيانياتكا و سياسـت در قـرآن نمايد ).46،حقـوق

وعبـاد(فرمايـد:مي مثلاًست؛ احاطه شدن احكام به اخلاق فاضله در قرآن به وضوح هويدا

هوناً وإِذاَ خَاطبَهم الْجاهلوُنَ قَالوُا سـلامَاً ال علَى الْأرَضِ يمشوُنَ )؛63(فرقـان/)رَّحمنِ الَّذينَ

(خاص خداى) گسترده« و مهر، كسانى هسـتند كـه فروتنانـه بـر زمـين راه مـى بندگان رونـد

(خـداحافظى  خلاصـه آنكـه ». ) گوينـد هنگامى كه نادانان ايشان را مخاطب سـازند، بـه آنـان سـلام

ـ مي و كمال انسان ـ نظام استكمال  باشد. هدف نظام حقوقي قرآن، متناسب با هدف نظام اخلاقي

 مطابقت مقررات با فطرت بشريـ شش

هماهنگي كامل قوانين حقوقي آن بـا فطـرت سـالم،از خصوصيات نظام حقوقي قرآن

و،عبادات در اسلام نموده است. فطرتي كه خداوند انسان را بر اساس آن خلقاست؛  پـاك

و موافق فطرت اصيل انساني عرضه خرد در ايـن عبـادات نـه فقـط نيـايش شـده اسـت. پسند

و تقرب  و پالايش بلكه پاك لحاظ شده، به درگاه الهيانسان شايسته پروردگار سازي درون

جب تعادل در ابعادمو،اين دو گرايش بر آيندگرديده است؛ لذا نفس نيز مورد عنايت واقع 

:وجود انسان است

ويقيموا الصلاةََ( نَفَاءح لهَ الدينَ گرايانـه ديـن در حـالى كـه حـق«)؛5(بينه/)مخلْصينَ

و نماز را بر پا دارند ».(خود) را براى او خالص گردانند،

ويگرا آسانـ هفت  طاقت بشر رعايتي

 مده كه بـر مـردم دشـواري تكليـف را تحميـل كنـد، دين نيا بر پايه تعاليم قرآن كريم،

علَـيكُم(؛بلكه آمده تا آنان را از بار سنگين تيرگي درون رهايي بخشد يريِداللّـه ليجعـلَ ما

علَـيكُم لَعلَّكُـم تَشْـكرُوُنَ  تَـهمعن مـتيلو ـرَكُمَطهيل ريِدي حرَجٍ ولكن  خـدا«؛)6مائـده/()منْ

مى نمى و نعمـتش را بـر خواهد بر شما هيچ تنگ بگيرد، وليكن خواهد شـما را پـاك سـازد

مييقرآن شريعتي را ارا».گزارى كنيد شما تمام نمايد؛ تا شايد شما سپاس در نمايده آن كـه

آن به مردم زيادتر از حد توانشان تكليفي نمـي و اصـل حـاكم بـر مقـررات و،شـود تسـهيل

و فاقد چنان مشقتي استچ است؛گيري آسان ون تكاليف اسلام جملگي در حد توان انسان

حرَجٍ(؛كه انسان نتواند آن را انجام دهد منْ في الدينِ كُملَيع ولاَ(و)78(حـج/)وما جعلَ
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وسعها و الزامـات حقـوقي قـرآن مقـدور عملـي).62(مؤمنون/)نُكلَِّف نَفْساً إِلَّا دسـتورات

وميس ولايَريِد بِكُم الْعسرَ(؛در حد توان بشر است ور  ). 185(بقره/)يريِد اللهّ بِكُم الْيسرَ

و رخصـت از اين رو قرآن براي شرايط اضطراري، تكاليفي سـبك هـايي را قـرار داده تـر

راي است تا قوانين آن موجب مشقت نگردد؛ مثلاً در اسلام روزه ماه رمضان واجب است اما ب ـ

و مريض رخصت است.  مسافر

 هاي انحرافيو گرايش دوري از خطاـ هشت

وضـعي كننده كـه ممكـن اسـت در قـوانين هاي منحرف مبرا بودن از هر گونه گرايش

تحقـق يافتـهي بشـري در اكثر قوانين وضـع تجربه نشان داده كه اين امكان، گذار باشد. ثيرأت

در زرگ،ب ـهــاي حتــي انسـان اسـت.   نــژادي، هـاي قــومي، پرهيـز از گــرايش هرچنــد ســعي

و صنفي نموده اي، منطقه .انـد در ايـن زمينـه دچـار لغـزش شـده آگـاه ناخود باز اند، گروهي

در گونـه قـوانين وضـعي، بشريت از ناهنجاري ايـن امروزه در سـطح بـين چـه و چـه المللـي

مي هاي خاص، محدوده عـالم بـه همـه گذار اسلام خداي متعال است كـه اما قانونبرد. رنج

و چيز است؛ از اين و نـژاد و تمايـل بـه قـوم و نيز هواي نفس رو، خطا در قوانينش راه ندارد

 اي خاص ندارد تا انحرافي در قوانينش پيدا شود. منطقه

 چند بعدي بودنـ نه

شالف)؛اساسي استسه بعد داراي حيات انسان و شخصـي خـود،ئرابطه با  ون فـردي

باب) و شئون رابطه و آفريدگارج)،خود جامعهاجتماعي .خويشرابطه با خدا

مي اخلاق،در بعد سوم از رابطه انسان، و كرامت انساني مطرح  شود. معنويت
ش،بشري قوانين وضعي و اجتماعي را جهتئتنها  بعـد بـهو حتـي بخشـد مـي ون فردي

وميكمتر توجه فردي هم در حـالي، اسـت غافلار، يعني رابطه با پروردگ سوم، از بعد كند

مي كه همين بعد و او را كاملاً به حيات انسان درخشش مي دهد و بـه متعادل چهـره او سازد

ش بخشد. اسلام، ملكوتي مي درئدرباره ون خاص افـراد وظـايفي مقـرر داشـته كـه آدمـي را

تـ.سـازدو رفتار متعادل مـي گفتار،پندار و تضـمين گسـتأنيـز در رش مين مصـالح همگـاني

مي عدالت و سعادت كوشد تا جامعه اجتماعي هـر از اين طريقتا بخش فراهم نمايد اي سالم

و مشروع خود دستبهبه آساني فرد   يابد. حقوق طبيعي
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و بلنداي كرامت انسان را به علو علاوه بر اين دو،اسلام . كنـد مـي خويش آشـنا شرف

ن و معنويت را در زندگي به او ميجايگاه اخلاق از دهد شان در تـا او را » حضـيض« سـقوط

و وابستگي ذلت ناداني به ها و و رفعت» اوج« هاي پست نگاه دارد . قرار دهد عزت

و قوانين تشريعي خود را بر همين سه جهت اسلام، ولَقَـد( مفهـومتا بنيان نهاده احكام

مي آدنب و از ايـن)70(اسراء/)كرََّمنَا منصـب خلافـت الهـي را كـه بـه،راهرا تحقق بخشـد

 لذا خداونـد بـر انسـان منـت نهـاد كـه او را ايـن چنـين بـه؛ اوعطا كرده، جامه عمل بپوشاند

و او را به اين زيور شريعت علَى الْمؤْمنينَ(؛گران قدر آراسـت خود مفتخر نمود ّنَّ اللهم لَقَد

هِمنْ أَنْفُسم رسولاً يهِمثَ فعإِن إِذْ بـةَ وكْمْالحو تَـابالْك مهلِّمعيو زَكِّيهِميو هاتآي هِملَيع يتلْوُا

مبِينٍ ضلاََلٍ قَبلُ لَفي من و«)؛ 164عمران/(آل)كَانوُا به يقين، خدا بر مؤمنان منّـت نهـاد [=

انگيخـت كـه اى از خودشـان بـر نعمت بزرگى بخشيد] هنگامى كه در ميان آنـان، فرسـتاده 

[خدا] و كتاب [و پاكشان گرداند] و رشدشان دهد [و پيروى كند]  آياتش را بر آنان بخواند

[آن]  ». در گمراهى آشكارى بودندو فرزانگى به آنان بياموزد؛ در حالى كه قطعاً پيش از

و اجتماع، اهداف مختلفى را براى حقوق ذكـر لازم به ذكر است، مكاتب اصالت فرد

كه اند، كرده و هم مصـالح اجتمـاعى قرآندر حالى مـورد توجـه قـرار را هم مصالح فردى

و روايات زيادى انسان مورد تكـريم قـرار گرفتـه است.داده  ر.ك:،بـراى نمونـه( در آيات

و آزادى او در انتخاب دين احترام گذاشته شده است)70/اسراء لاَ إِكرْاَه فـي(؛و به عقيده

او)256(بقره/)الدينِ و از تجـاوز ديگـران بـه حـق . حق مالكيت انسان محترم شمرده شده

و به همـين دليـل بـراى،از طرفى نهى گرديده است. به حقوق اجتماعى نيز توجه شده است

؛جايز، بلكه واجب قلمداد گرديده استدر شرايط خاصي سلامت جامعه نه تنها كشتن فرد 

في الْقصاصِ حياةٌ يا أُ( لَكُمابِوي الْأَلْبلو اينجا از مواردى است كـه بعضـى)179بقره/()و

هاى حقوقى به دليل ترجيح مصالح فردى بر اجتماعى در حقـوق، مجـازات اعـدام از سيستم

مي،بنابراين؛ اند را لغو كرده تـوازنى بـين مصـالح حقوقي قرآن،در نظام شود به خوبي ديده

و اجتماعى برقرار است.   فردى

و اجتماعى تقسيم كرده از حقوق برخى انـد دانان مصالح را به سه گروه فردى، عمومى

.انددهنموو مصالح فردى را نيز به سه قسم تقسيم 
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 الف) مصالح فردي

.اين مصالح سه گونه است

امنيت معنوى،، آزادىيسلامت بدن،مانند امنيت؛مصالح مربوط به شخصيت انسان.1

. كـه ايـن آيـات ين قرآن بر اساس اين دسته از مصالح شكل گرفته استبسيارى از قوانو...

خطََأً(؛به آنها اشاره دارد مؤْمناً إِلَّا مؤْمناً(و)92(نسـاء/)وماكَانَ لمؤْمنٍ أَن يقتُْلَ ومن يقتُْلْ

جهنَّم خَالداً فيها ُزاَؤهداً فَجمتَع(و)93(نساء/)مهَأي يبايِعنَـك يا نَاتؤْمالْم كاءإِذاَ ج ا النَّبِي

ببِهتَانٍعلَى ولايَأْتينَ أوَلاَدهنَّ ولايَقتْلُنَْ ولايَزْنينَ ولايَسرِقنَْ لايَشرِْكنَْ بِاللَّه شَيئاً يفتْرَيِنَـه أَن

وأرَجلهنَِّ أيَديهنَِّ ).12(ممتحنه/)بينَ

هـاى اعضـاى خـانواده از سـوى ماننـد تـأمين نيازمنـدى؛مصالح فرد در كـانون خـانواده.2

و دارايى و حفظ اموال و جلوگيرى از فروپاشـى خـانواده. سرپرست خانواده  هاى اعضاى خانواده

وكسـوتُ(؛در اين آيات اين مصالح مورد اشاره قرار گرفته اسـت رزِقهُـنَّ لَـه لُـودوْلىَ المعنَّوه

روُفعْقضَىَ(و) 233(بقره/)باِلموكنـدع إمِا يـبلغُنََّ إحِساناً وباِلوْالدينِ اهِإي إلَِّا تعَبدوا ألََّا كبر

قوَلاً لهَما وقلُ تنَهْرهْما ولاَ ُأف لهَما تقَلُ فلَاَ كلاهَما َأو أحَدهما .)23(اسراء/)اًكرَيِم الكْبرَ

در،برخى از قوانينى كه در قرآن آمده؛مصالح مالى فرد.3 و براى حفظ مصالح مـالى

أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ(؛عين حال فردى است ولاَتَقرَْبـوا مـالَ(؛)188(بقره/)ولاَ تَأْكلُوُا

حتَّى أحَسنُ يه أشَُي الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي أَموالَ الْيتَامى(و)152(انعـام/)دهبلغَُ  إِنَّ الَّذينَ يأْكلُوُنَ

وسيصلوَنَ سعيراً بطوُنهِم نَاراً في .)10(نساء/)ظلُْماً إِنَّما يأْكلُوُنَ

ب) مصالح عمومي

و در و،فقه اسلامى قرآن مسلمانان را از تصـرف در امـوال قوانينى وجود دارد كه مردم

مى،گيرد دولتى كه در شمار مصالح دولتى قرار مى و مقررات بدان جهـت باز دارد. اين قوانين

ا(؛گردد تشريع شده كه مصالح حكومت اسلامى رعايت عنِ الْأَنْفَـالِ قُـلِ أَلوُنَكسلْأَنْفَـالُ ي

ّولِ فَاتَّقوُا اللهالرَّسو ّلهو ثـروت(اى پيامبر!) از تو درباره«)؛1(انفال/)ل (جنگـى هـاى غنايم

و ثـروت«كننـد؛ بگـو: بدون مالك مشخص) پرسش مى (جنگـى هـاى بـدون مالـك غنـايم

[ى او] اسـت  و فرستاده [عـذاب»مشخص) مخصوص خدا ] خـدا نگـه؛ پـس، خودتـان را از

علَى(و.»اريدد اللَّه ا أَفَاءموـنَّ اللَّـهلكلارَِكَـابٍ وو منْ خَيلٍ هلَيع فتُْمجَأو فَما مْنهم هولسر

َلهسر علَـىعلىَيسلِّطُ اللَّهو شاَءي آن«)؛6(حشـر/)ء قَـديرٌ كُـلِّ شَـيمن (غنـايم) و آنچـه از
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(به دست آوردن) آن هـيچ اسـب فرستاده(يهودى)ها كه خدا به اش باز گردانده است، پس براى

و ليكن خدا فرستادگانش را برهر كس بخواهد مسلطّ مى و خـدا بـر هـرو شترى نتاختيد؛ سـازد؛

.»چيز تواناست

ج) مصالح اجتماعي

و اسلامى است بخشى از قوانين حقوقى قرآن، ناظر به حفظ مصالح كلى جامعه انسانى

آ مىتا يابد، مصالح فردى فداى آن مصالح همگـانى شـود. آيـاتى كـه نجا كه گاه ضرورت

يكي ديگـر از اصـول تشـريعي اسـلام.است از اين دسته،دانند مبارزه با اهل بغى را لازم مى

كه بعضي از احكام كه نسخ آن به مصـلحت عمـوم بـوده چنان.توجه به مصالح جمع است

و آيات ميراث گفته شده است. تحويل قبله در آيات احكام ايناست، نسخ گرديد.  وصيت

از مصـالح نيـز حفـظ منـابع عمـومى از آن جملـه اسـت نيـز از مسجد الاقصي به سوي كعبه 

ها، نفـت، گـاز، توان از آن به مصلحت حفظ منابع طبيعى مانند جنگل اجتماعى است كه مى

و تر و منابع انسانى مانند حمايت خويشاوندان و... و پرستارى معلولان ياد آب بيت كودكان

فلَْيملـلْ وليـه(؛كرد ـوـلَّ همأَن ي يعَـتطسَلاي أوَ أوَ ضَعيفاً علَيه الحْقُّ سفيهاً فَإِن كَانَ الَّذي

(از نظـر عقـل) اوسـت، سـبك كـه حـقّ برعهـدهو اگر كسـى«)؛ 282(بقره/)بِالْعدلِ سـر يـا

يا كم (بـه(به خاطر گنگ بودن) نمىتوان باشد، تواند خود ديكته كند، پس بايد سرپرستش

.»جاى او)، بر اساس عدالت، ديكته كند

،بخشى از آيات قرآن براى حفظ اخلاق عمومى كه يكـى از مصـالح اجتمـاعى اسـت

مىرا هايى محدوديت در براى افراد بيان و... وجـود بارهكند؛ مانند قوانينى كه قمـار، فحشـا

كبَِيرٌ(؛رددا ا إِثْميهرِ قُلْ فسيالْمو عنِ الخَْمرِ أَلوُنَكسشـراب از تو دربـاره«)؛ 219(بقره/)ي

[و زيانى]«پرسند؛ بگو:و قمار مى و سـودهايى بـراى مـردم اسـت در آن دو، گناه .»بـزرگ

يوقع بينَكُم الْعـداوةَ( يريِد الشَّيطَانُ أَنْ والْميسـرِ إِنَّما )؛91(مائـده/)والبْغْضَـاء فـي الخَْمـرِ

مى« و قمار و كينه ايجاد كند شيطان، به سبب شراب .»خواهد در بين شما فقط دشمنى

جلدْةً( ثمَانينَ موهدلفاَج اءدُشه بأِرَبعةِ يأتْوُا َلم ُثم ناَتصحْونَ المْرمي )؛4(نـور/)والَّذينَ

مى« (به زنا) نسبت (بـر مـدعاىو كسانى كه زنان پاكدامن را خـود) دهند، سـپس چهـار گـواه

.»نياورند، پس آنان را هشتاد تازيانه بزنيد
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جلْـدةٍ( منهْمـا مائَـةَ داحو والزَّاني فَاجلدوا كُلَّ و مـرد«)؛2(نـور/)الزَّانيةُ زن زناكـار

ر .»ا صد ضربه تازيانه بزنيدزناكار، هر يك از آن دو

سبِيلاًولاَ تَقرَْبوا الزِّنَى( اءسو و نزديـك زنـا نشـويد؛«)؛32(اسـراء/)إِنَّه كَانَ فَاحشةًَ

و بد راهى است .»[چرا] كه آن، زشتكارى

 هدفمندي احكامـ ده

و احكام اسـلامى داراى قلمـرو گسـترده و مقاصد شريعت اى اسـت كـه خـود اهداف

مى تارينوش مي طلبد جداگانه .شود ولي به اختصار چند نكته در اين باره بيان

و تزكيه نفوس افراد وضع شده اسـت.1 چنـان؛بخشى از احكام فقهى براى تهذيب روح

تنَهْى( كريم آمده است: كه در قرآن والْمنكَـرِ... إِنَّ الصلاةََ شَـاءَنِ الْفح45(عنكبـوت/)ع،(

)ع بُتتََّقُـونَكت لَّكُملَع كُملَقب من علَى الَّذينَ بُكت كَما اميالص كُمو دربـاره)183(بقـره/)لَي

و قمار آمده است: رجِـس مـنْ عمـلِ( شراب َلامَالْـأزو ـابالْأَنْصو والْميسـرُ إِنَّمـا الخَْمـرُ

.)90(مائده/)الشَّيطَانِ

ا نمونه و اهداف شـريعت را هايى از و روايات فراوان است كه مقاصد ين قبيل در قرآن

و قـرب در معمولاً است. تزكيه افراد دانسته بخش عبادات فقه، اهدافى چون پرورش انسـان

و تزكيه معنوى مورد نظـر شـارع اسـت  و تعـالى روح در احكـام. الى االله توجـه بـه تهـذيب

و اثـر اسلامى موجب شده است كه در مواردى حرمت تكليفى موجب ابطال معاملات شود

و روشنى داشته باشد؛ مثلاً فقهـا تحـت عنـوان روايـت  اذا حـرم االله شـيئاً حـرم«حقوقى مشخص

مىثمنه و مبـاحثى را مطـرح كـرده»باشد؛ وقتى خداوند چيزى را حرام كرد، پولش نيز حرام انـد

ا مكاسبى را به عنوان مكاسب محرمه برشمرده يعنـى؛دنز آنها حرمت وضعى نيز داراند كه برخى

و بى . ايـن مباحـث در ديگـر)و...6،15ــ4ر.ك: مرتضـى انصـارى، مكاسـب،( اثـر اسـت فاسد

مى نظام و اين موارد را دستورات صرفاً اخلاقى تلقى  كنند. هاى حقوقى چندان جايگاهى ندارد
مى.2 ك؛باشد اقامه عدل در جامعه نيز از اهداف فقه اسلام و روايـات چنان ه در آيـات

عدالت در تكـوين همچون عدالت در تشريع . در قرآنفراوانى بر اين نكته تأكيد شده است

علَـى(: خـوانيمو خلقت مهم شمرده شده است. در قرآن كريم مى شنĤََنُ قَـومٍ نَّكُمرِمجَلايو

للتَّقْـوى أَقْـرَب وه إعِدلوُا واو البتـه كينـه«؛)8/همائـد() أَلَّا تَعدلوُا ورزى گروهـى، شـما را

».تر است دارى نزديك كه عدالت نكنيد؛ عدالت كنيد! كه آن به خود نگه ندارد بر اين
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علَـى( لَـوو ّلهل اءدُشه طسينَ بِالْقامَقو كوُنوُا أوَِ الوْالـدينِ ياأيَها الَّذينَ آمنوُا ـكُمأَنْفُس

يـد؛ بـراى اى كسانى كه ايمان آورده«)؛ 135(نساء/)ربَيِنَ...والأْقَْ ايـد! بـر پادارنـدگان دادگـرى باش

(شما) باشد و نزديكان و مادر (اين گواهى) به زيان خودتان يا پدر و گر چه .»خدا گواهى دهيد،

و اجراى آن نيز از مسائلى است كه در فقه اهميـت.3 رعايت مصالح در تشريع احكام

و مفاسـد هسـتند؛ ان داردفراو بايـد بـا رعايـت الاهـم،بدان معنا كه اگر احكام تابع مصـالح

 فالاهم، مهم را فداى اهم كرد. 

از همـين،تقيه در اجراى احكام در بعضى از موارد كه از واجبات مذهب اماميـه اسـت

اه قبيل مى و حكومتى نيز به دليل رعايت مصالح م است.باشد، چنان كه وضع احكام ثانوى

و دفع مفاسـد از گـزاره و لزوم تشريع مبتني بر جلب مصالح هـاي ابتناي احكام بر مصالح

و مـوزه تشـريع لزومـاًآمنظومه كلامي مذهب اماميه است. بر مبنـاي ايـن  تـابع وجـود مصـالح

و وجوبيآمفاسدي است كه شارع  االله«ن را در نظر دارد ضرورت االله«نه»عن گونـهنآ»علي

 زله مدعي هستند.كه معت

ميآاستقرا در ن كـريمآدهـد كـه مـوارد بسـياري وجـود دارد كـه قـر يات الهي نشان

ميآحكمت تشريع حكم را نيز بيان كرده است. از توان بـه موضـوع مهـم قصـاصن جمله

تتََّقوُنَ(؛اشاره نمود لَّكُمابِ لَعي الْأَلْبلُأو في الْقصاصِ حياةٌ يا لَكُمدر.)179(بقره/)و مداقـه

يعنـي(دهد كه در تشريع قصاص هم مصلحت دنيوي مدنظر بوده اسـت اين شريفه نشان مي

و بازدارنده بودن حكم قصاص نسبت به اقدام كردن به سلب حيـات ديگـران  و هـم)حيات

يه بي مناسـبت بـا مـتنآالبته انتهاي مورد اشاره است..»لعلكم تتقون«كه در مصالح اخروي

دهـد. اســاس چـرا كـه خــود بـه جنبـه بازدارنـدگي تشـريع قصــاص توجـه مـي؛يـه نيسـتآ

و مصلحت قانون و مفاسد است تـرين سـنجى از جملـه مهـم گذارى در قرآن رعايت مصالح

و معيارهاى آراى حقوقى قرآن است. و آنان كه قـرآن را كتـاب در انديشه دين مبانى داران

ح آسمانى مى و ضوابط ارتباط افراد با دانند، احكام، قوانين، و افراد با اجتمـاعهمقوق ديگر

و فلسفه خاصى است چرا كه در انديشه اين افراد خداونـد؛و دولت، همگى داراى حكمت

و  و حكمت، رعايت مصالح برتر است، چه در اصل خلقت و لازمه علم و حكيم است عالم

و قـوانين  و چه در تعيين حقوق خلََقنَْا(؛آفرينش ومـاوما ضَالْـأرو ماءلاً السـاطـا بمَنهيب(
شَي(و)1(ص/ أحَسنَ كُلَّ خلََقهَ الَّذي 7(سجده/)ء.(
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 رعايت مصلحت فرد وجامعهـ يازده

آيـا هـدف تمـام قواعـد بايـد اساسي در مباحث حقـوقي آن اسـت كـه هاي پرسشاز

و آزادى فرد باشد يا غرض و فـرد بـه عنـوان تأمين نيازمنـدى،آسايش هـاى اجتمـاع اسـت

 يـا سـرانجام بايـد امـر سـومى را هـدف اصـلى قـرار داد؟ باشـدميتوجهى از آن مورديجز

مطـرح در ايـن بـاره مكتب اصالت اجتمـاعو نظريه حقوق فردىهاي مختلفي مانند ديدگاه

و الفقه الاسلامى،ر.ك:( شده است .)121سمير عاليه، علم القانون

و اصالت حقوق اجتماعى در دو طرف افراط،به طور كلى نظريه اصالت حقوق فردى

و عدههيارانظريات معتدلى،در اين بين لذا است؛و تفريط واقع شده  نـد تـااهاى كوشيد شد

.را ابراز دارندراه سومى،با تلفيق دو نظريه سابق

شـ در مـوقعي بحث به كارگيرى حق در مكتب اصالت فرد ،ودموجـب ضـرر بـه غيـر

گويد: مالك آزادى مطلق دارد كه هر طور خواست از حق خود استفاده كند، حـال هـر مى

و مكتب اصـالت اجتمـاعى مـى نتيجه و اى بر آن مترتب شود، بشود گويـد: وى هـيچ حقـى

لكن راه مناسـب،اى ندارد، بلكه بايد حق خود را در راه مصلحت اجتماع به كار گيرد سلطه

.)126(همان، يه جمع شودآن است كه بين دو نظر

اي اسـت كـه بـر اسـاس اي از اصول عادلانه مجموعه،قوانين مربوط به احوال شخصي

آن.گذاري شده است احوال شخصي انسان در خانواده پايه بـ،اسلام براي ه نظام كـاملي را

و شيرخوارگي، نفقـه، طور مفص ل كه شامل مسائل ازدواج، طلاق، بارداري، عده، شيردادن

و اقوام مي و حقوق فرزندان باشد، قرار داده است. در احكام كلي آن چنـان وسـعتي ميراث

و احكامي را متناسب با زمان وجود دارد كه مجتهد مي و تواند از آن قابليت استفاده كند هـا

 هاي متغير استنباط نمايد. مكان

 جامعيتـ دوازده

از ردار اسـت اسلام در بعد تشريع احكام از جامعيـت كـاملي برخـو  كـه در هـيچ يـك

و گستردگي به چشم،بشريو نيز تشريعات قبليشرايع  خورد. نمي چنين جامعيت

در هـاي ديـدگاه انتظامـات،و معـاملات در سـه بعـد عبـادات، اسلام و مشخصـي دارد

بشـريت را بـرايه داده،ي ـخـود را ارا هـاييهبه طور گسترده نظر،تمامي جوانب اين سه بعد

و معنوي) رسيدن به  پيروي از خود فرا خوانده است.به سعادت حيات(مادي
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مي عبادات اسلام، و صفاي درون وا پـاكيزه هـا او را از آلايـش دارد، انسان را به پاكي

و رابطـه انسـان را بـا ملكـوت اعـلا را آرامـش مـي او روح دارد، نگاه مـي  مسـتحكم بخشـد

و مي و اين خود موجب تقويت روح انسان و صفاي او است.سازد وأتبا پاكي مـل در اوراد

و توجه قلب به ساحت قـدس الهـي  و خلوص ازو نيـز اذكار نماز راه مقاومـت درونـي كـه

و مسـتحب،همو گردد روزه حاصل مي بـه چنين با دقت در ديگـر ادعيـه وعبـادات واجـب

مي ويژه به لحاظ انجام دادن آنها در اماكن مقدسه، تمـامي اينهـا كـه آيد اين نتيجه به دست

و طهـارت درون از يك برنامه حساب شـده بـراي پـاك  او سـازي و تكامـل و رشـد انسـان

.حكايت دارد

و در كنار آن احكام انتظامي اسـلام، از عبادات كه بگذريم، انـدازهآن ابواب معاملات

و فراگير اسـت كـه مايـه حيـرت ديـن  شـريعتي بـه اصـولاً پژوهـان گرديـده اسـت. گسترده

و كه تمامي ابعاد حيات جامعه را زير ديدگاه خود قرار دادهشريعت اسلام ردگي گست باشد

 در دست نيست. در هر يك نظر داده باشد،

ييگرا عقلـ سيزده

ميآقر درن عقل را مخاطب قرار دهد. عقـل مسـئول تكـاليف انسـان اسـت، خصوصـاً

و شناخت پروردگار مربوط مي أوُلي الأْبَصارِفَ(؛باشد آنچه به امور دنيا يا )2(حشـر/)اعتبَرِوُا

تعَقلوُنَ(و فرمـود: روايت اسـت كـه9و آيات ديگر). از پيامبر اكرم65عمران/(آل)أفَلاََ

(بحـارالانوار، مجلسـي، إنما يرتفع العباد في الدرجات عند ربهم علـى قـدر عقـولهم« /74؛

ميهاي بندگان باعث بالا به درستي كه عقل) 160 .»شود رفتن درجات نزديكي به االله

هـاي يقينـي عقلـي مطابقـت بـا گـزاره،هاي ممتاز آيات حقوقي قـرآن يكي از ويژگي

و احكام عرضه شده است. و از هـر گونـه از سويمعارف قرآن در جايگاه بلندي قرار دارد

و از خرافات به دور و وهم پاك  اسـت. هـاي انحرافـي مبـرا وخـالص از گرايشو آلودگي

ت كه ممكن است در قوانيناي كننده هاي منحرف گرايش تجربه نشان ثيرگذار باشد.أوضعي

 هـاي بـزرگ، حتي انسان تحقق يافته است.وضعي بشري در اكثر قوانين داده كه اين امكان،

و صنفي نمـوده اي، منطقه نژادي، قومي، هاي پرهيز از گرايش هر چند سعي در  انـد، گروهي

. اند در اين زمينه دچار لغزش شدهاه ناخودآگ باز
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 هاي مختلف بيان احكام سبكـ چهارده

و نهي نيست در، بلكهبيان قرآن در زمينه احكام همواره در قالب امر قالب نقـل گاهي

إحِـدى(؛دارد يك داستان حكمي را بيان مي كحأَنْ أُنك أرُيِد علَـى إِنِّي أَن ابنتََـي هـاتَينِ

ولـي بـه،اي تـاريخي اسـت اين آيه در مقام بيان واقعـه.)27(قصص/)جرَني ثَماني حججٍتَأْ

و موسي و رد نكردن آن، فقها مشروعيت عقـد8دليل نقل قرارداد اجاره حضرت شعيب

 اند. اجاره را استنباط نموده

، مثل وجوب روزه، نماز است: شده بسياري از احكام شرعي به صراحت در قرآن ذكر

و نهـي از منكـر و زكات، وفاي به عهد، اداي امانت، جهاد فـي سـبيل االله، امـر بـه معـروف ،

و تعدي به حقوق ديگران و...،حرمت شرب خمر، قمار، بغي بعضـي از احكـام.قتل نفـس

و  و شريعت كه نوعاً شـامل تفصـيل احكـام و شـرايط قـوانين قرآنـي بيـان مصـاديق حـدود

صر،شود مي و بايد از سنت گرفته شوند، اما ايـن قـرآن گرچه به صورت يح در قرآن نيامده

عنهْ فَانتهَوا(؛دهد است كه ما را به سنت ارجاع مي اكُمَنه وما فخَُذوُه )وما آتَاكُم الرَّسولُ
).22(حشر/

مي9آيات ديگري كه به اطاعت از پيامبر اماميـه بنـا.دهدو اسوه قراردادن او فرمان

نيـز حجـترا:نامثل حديث ثقلين، سنت معصوم9تورات صريح پيامبر اسلامبه دس

و تبيين سنت پيامبرو معتبر مي و بيان آنان را تفسير قرآن آيـاتي نظيـركهدانندمي9دانند

مي آيه تطهير هم بر  گذارد. اين واقعيت صحه

أوَفُـوا(:مثـل؛كنـد مـي احكام را به صـورت كلـي ذكـر قرآن معمولاً، سوي ديگر از

قوُدلَ الزُّورِ(؛)1(مائده/)بِالْعَقو و30(حج/)واجتنَبوا ()ـعيْالب لَّ اللّـهَأح275(بقـره/)و (

بـه صـورت نيـز در مـواردي . قـرآن در اين موارد فروعات حكم بايد از سـنت گرفتـه شـود

مييجز ميي هم وارد و همه فروعات را ذكر د، عقوبـات، ازدواج مثل ابواب جها؛كند شود

و ميراث ميكه اين رويكرد قرآنو طلاق  باشد. براي جلوگيري از نزاع

 هاي اجراي قانون ضمانتـ پانزده

اي در جهـت اجـراي بايد راهكارهاي سـنجيده،در عين لزوم اتقان قانون،بدون ترديد

هـال مجـازات اعما هاي حقوقي بشري ضمانت اجراي قانون عمدتاً قانون ديده شود. در نظام
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در است؛براي متخلفان ولـي در قـرآن،مقام عمل كاسـتي آن ملمـوس اسـت راهكاري كه

به عمل آمده است. اسلام براي تحقق اهداف عالي خـوديي مناسبيجو چاره،براي اين مهم

 . اين راهكارها بدين قرار است:اساسي را مطرح نموده است كارهايراه

را؛تهذيب نفس توسط خود انسان.1 اي اسلامي كـه از طريق جامعه قرآن اين راهكار

و همكاري در خوبي،پاكي،محبت، هاي استقامت بر اساس پايه و تقـوا پايـه تعاون ريـزي ها

مي،شود مي  نمايد. محقق

و حضور عمومي.2 و نهي از منكر در قالبنظارت .امر به معروف

و اجراي حدود3 ي اسـلام بـراي حمايـت از ي ـجزاكـه قـانوناي همان وسـيله؛. برپايي

حـد،بـراي حمايـت از ديـن براي نمونـه، قـرآن ضروريات مهم حيات تدوين نموده است؛

و نيـز حد شراب،براي حفاظت از عقل؛حد قصاص،براي حفاظت از نفس؛ارتداد خـواري

و تشريع نموده است. و بهتان را مقرر و نسل جامعه حدود زنا  براي حمايت از ناموس

و بزرگي قرآن، تشريع بـراي گيري از جرم؛ به حق از بزرگ. پيش4 ترين دلايل عظمت

و جنايت مي هاي تصويب شده در قوانين اسلامي چنان بـا باشد. سختگيري پيشگيري از جرم

و رحمـت را شـامل اسـت،ريزي شده كـه همـه جوانـب عـدالت ظرافت طرح بـه؛حكمـت

و آسايش را براي بندگان خداونـد بـه اي كه ضمن منع كردن از انواع تجاوزها، گونه امنيت

 آورد. ارمغان مي

 نتيجه

و اصول حقوقي، اعجاز معارف قرآن را بـه حاصل سخن اينكه، قرآن با اشاره به مباني

و ارا  ه آن در نظـامي ي ـنمايش گذاشت تا جايي كه قـوانيني عـالي از فـردي درس ناخوانـده

و داراي ويژگي و مبتني هماهنگ و عـدالت هاي خدامحوري از بـه وحـي و محـوري اسـت

و همه مهم و توجـه بـه مصـالح فـردي و انحـراف و دوري از خطـا تـر مراعـات طاقـت بشـر

 عمومي در آن نهفته است.
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